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امر بو معروف کفائی()شرعی یا عقلی، عینی یا  بعد از اثبات وجوب

فقهاء ما بحث دیگری را مطرح کرده اند و آن بحث و نهی از منکر 
این است کو این وجوب چو شرطی دارد؟ چند شرط برای وجوب امر 

کرده اند؛ شرط اول اینکو آمر و ناىی و نهی از منکر ذکر   بو معروف
برای  د و آنها را کاملًا بشناسدد علم بو معروف و منکر داشتو باشبای

وعلى كل :»روشن شدن مطلب عبارات صاحب جواىر را می خوانیم
)الأول أن يعلمو( معروفا و )منكرا ليأمن( من )الغلط في(   حال ف

التعريف و )الانكار( كما صرح بو الحلي والفاضل والشهيدان 
والدقداد وغتَىم على ما حكي عن بعضهم، بل عن الدنتهى نفي 
الخلاف فيو، ومقتضاه كون ذلك شرطا للوجوب كالاستطاعة للحج 

  .1«وحينئذ فالجاىل معذور
گفتیم کو ما شرط وجوب و شرط واجب داریم، شرط   نیزدیروز 

 و تکلیفی وجوب آن است کو اگر آن شرط نباشد اصلًا وجوب
اداء زکات کو شرطش مثل مثل استطاعت برای حج و یا  نیست

ول وقت کو شرط وجوب نماز مالکیت نصاب است و یا مثل دخ
، اما شرط واجب آن است کو ما می دانیم وجوب حاصل ظهر است

 شده ولی شارع مقدس برای آن وجوب شروطی معیَّن کرده مثلا با
خود نماز کو واجب منتهی ی شود دخول وقت نماز ظهر واجب م

شده شرایطی مثل ستر و استقبال قبلو و طهارت دارد کو تحصیل تمام 
شرط الواجب،  وب ووجشرط الآنها واجب می باشد پس فرقٌ بیَّ 

می فرمایند علم   حالا در مانحن فیو صاحب جواىر و عده ای دیگر 
بو معروف و منکر شرط وجوب امر بو معروف و نهی از منکر می 

ش و همچنیَّ منکر و ضد ارزش را ز شد یعنی اگر کسی معروف و ار با
 .امر بو معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست اصلاً  نشناسد

جواىر دو دلیل برای این شرط ذکر کرده اول اجماع و دوم صاحب 
 خبر این است ،همان روایت مسعدة بن صدقو کو دیروز خواندیم

ىارون بن  عن علي بن إبراىيم، عن ﴿محمد بن يعقوب،:
 أبي عبد الله عليو عن مسعدة بن صدقة، عن مسلم،

 سمعتو السلام قال:
أواجب ىو على الدنكر  عن والنهي بالدعروف عنالامر لوسئ يقول

الأمة جميعا؟ فقال: لا، فقيل لو: ولم؟ قال: إنما ىو على القوي 
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من الدنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي  بالدعروف الدطاع العالم
سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل، والدليل على ذلك  

لتكن منكم أمة يدعون إلى الختَ كتاب الله عز وجل قولو: " و 
الدنكر " فهذا خاص غتَ عام، وكما  عن وينهون بالدعروف ويأمرون

قال الله عز وجل: " ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبو يعدلون " 
ولم يقل: على أمة موسى ولا على كل قومو، وىم يومئذ أمم مختلفة، 

إبراىيم كان أمة  والأمة واحد فصاعدا، كما قال الله عز وجل: " إن
قانتا لله " يقول: مطيعا لله عز وجل، وليس على من يعلم ذلك في 

قال ىذه الذدنة من حرج إذا كان لا قوة لو ولا عدد ولا طاعة، 
الحديث  عن وسئل :وسمعت أبا عبد الله عليو السلام يقولمسعدة:

النبي صلى الله عليو وآلو وسلم: إن أفضل الجهاد   عن الذي جاء
عدل عند إمام جائر، ما معناه؟ قال: ىذا على أن يأمره كلمة 

  .2معرفتو، وىو مع ذلك يقبل منو وإلا فلا﴾ بعد
در تنیقیح المقال اجتهاد می باشد  رجال یکی از مقدماتمعرفت 

ا باید تمام ىزار نفر بو عنوان رجال حدیث ذکر شده اند کو م 41
و حتی نمی  آنها را بشناسیم و اگر نشناسیم نمی توانیم اجتهاد کنیم

ىزار نفر بو  41توانیم آیات قران را تفسیر کنیم فلذا شناختن این 
 ان علم رجال بر ما لازم می باشد.عنو 

؛ اول اینکو امر بو کرده استفاده  چیز از خبرچند جواىر صاحب 
معروف و نهی از منکر فقط بر عالم بو معروف و منکر واجب است 

ی واجب است کو احتمال تاثیر بدىد ینکو بر کسنو بر جاىل، دوم ا
اگر ضرر در ، و سوم اینکو گر بداند تاثیر ندارد واجب نیستلذا ا 

 بیَّ باشد واجب نیست.
دیگر از مسائل مهمی ک باید بو آن توجو داشتو باشیم این ی یک

تا  بشناسیمدقیقا آنها را  است کو ما افراد کذاب زیاد داریم لذا باید
از روی  بنده در کتاب خمستشخیص بدىیم، احادیث مجعول را 

احادیثی کو  094تا  092صفحو مدارک مِن جملو الغدیر جلد پنجم 
ایشان می فرماید ىستند را نوشتو ام کو مجعول اىل سنت  در دست

 .می باشد 120301تعدادشان 
تولدشان نیز روز کو امروز روایتی از امام جواد علیو السلام  بحار در 

کو مربوط بو مناظره حضرت با یحیی ابن أکثم کو   نقل شده می باشد
 در کتاب احتجاج طبرسی س بوده می باشد،قاضی القضاة بنی العبا

اد علیو السلام نیز در احتجاجات حضرت جو  012صفحو  0جلد 
وروي: أن الدأمون بعدما زوج  ﴿:خبر این است این خبر ذکر شده،

ابنتو أم الفضل أبا جعفر، كان في لرلس وعنده أبو جعفر عليو 
 .السلام ويحتِ بن أكثم وجماعة كثتَة
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فقال لو يحتِ بن أكثم: ما تقول يا بن رسول الله في الخبر الذي 
 :روي

أنو )نزل جبرئيل عليو السلام على رسول الله صلى الله عليو وآلو 
 إن الله عز وجل يقرؤل السلام ويقول لك: سل أبا وقال: يا محمد

فقال أبو جعفر عليو السلام: )بكر ىل ىو عتٍ راض فإني عنو راض
لست بمنكر فضل أبي بكر ولكن يجب على صاحب ىذا الخبر أن 

تكثر بعدي فمن  الوداع: )قد كثرت علي الكذابة وس يأخذ مثال 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث عتٍ 
فاعرضوه على كتاب الله وسنتي، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا 
بو، وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا بو( وليس يوافق ىذا 
الخبر كتاب الله قال الله تعالى: )ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما 

فالله عز وجل  (سوس بو نفسو ونحن أقرب إليو من حبل الوريدتو 
خفي عليو رضاء أبي بكر من سخطو حتى سأل عن مكنون سره، 

 .3﴾ىذا مستحيل في العقول
؛ اول اینکو علامو مجلسی ردنکتو در مورد این حدیث وجود داچند 

معنای بدانیم ر بحار فرموده حالا می خواىیم دحدیث  بعد از نقل
 : بيان »:می فرماید چیست، ایشان" کو پیغمبر فرموده "کذابة

الكذابة بكسر الكاف وتخفيف الذال مصدر كذب يكذب أي  
علي كذابة الكذابتُ ، ويصح أيضا جعل الكذاب بمعتٌ كثرت 

الدكذوب والتاء للتأنيث أي الاحاديث الدفتًاة ، أوبفتح الكاف 
وتشديد الذال بمعتٌ الواحد الكثتَ الكذب والتاء لزيادة الدبالغة ، 
والدعتٌ : كثرت علي أكاذيب الكذابة ، أوالتاء للتأنيث والدعتٌ :  

ولعل الاختَ أظهر ، وعلى التقادير كثرت الجماعة الكذابة ، 
الظاىر أن الجار والمجرور متعلق با لكذابة ، ويحتمل تعلقو بكثرت 
على تضمتُ اجتمعت ونحوه ، وىذا الخبر على تقديري صدقو 

 .4«وكذبو يدل على وقوع الكذب عليو
این حد علامو مجلسی در این حدیث دقت و تامل کرده و البتو ما تا 

افرادی م نیز داریم کو فرمودند لیهم السلاخود اىل بیت عروایاتی از 
در تعداد بسیار بالائی ىستند کو احادیث ما را جعل می کنند 

عال احادیث را بنابراین بر ما لازم است کو علم رجال را بدانیم و ج  
 یق بشناسیم.دق

عوجاء می کنم، عبدالکریم بن ابی النمونو دیگر خدمتتان عرض یک 
بوده یعنی منکر خدا معاصر امام صادق علیو السلام و از زنادقو 

امام  لذا بعضاً خدمت هو درس خوانده بود ی با سواده منتهبود
نقل شده در  ،دهه و مناظره می کر صادق علیو السلام می رسید
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او  مراسم حج خدمت امام صادق علیو السلام رسید و حضرت بو
ما ضرری نکردیم ولی اگر ما راست بگوئید ند اگر شما راست فرمود

بو او بگوئیم شما خیلی ضرر کرده اید زیرا جهنم است و عذاب الهی، 
گوئیم شما می گوئید خدائی ىست اگر  ینم  ا چیزی حضرت گفت م

ىست  خدا واقعا ىست پس چرا ظاىر نمی شود، حضرت فرمود
آفریده و خلاصو و تمام اعضاء جوارح تورا خداوند دست و پا 

او نتوانست جوابی حضرت بو قدری بو او از وجود خداوند گفتند کو 
و من ت و گفت ایشان خیلی متبحر ىستند بلند شد و رفبدىد لذا 

، فردا نزد ی ندارم اما فردا با جواب می آیمامروز شرمنده شدم و جواب
حضرت آمد و گفت السلام علیک یا بن رسول الله، حضرت فرمودند 

می گوئی یابن رسول الله؟ گفت     تو خدا را قبول نداری اما بو من 
سوالی از او کردند و فرمودند أنت ر طبق عادت گفتم، حضرت ب

نظم و ترتیب را خودت  ناین بدن با ایمصنوعٌ أم غیر مصنوع؟ 
نمی توانم جواب  ساختو ای یا دیگری؟ گفت یک سوالی کرده اید کو 

در بدن من گفت   بدىم، بلند شد رفت و بو ستونی تکیو داد و
و اینها  ساکنٌ  متحرکٌ  قصیرٌ  عمیقٌ  عریضٌ همگی  اعضاء و جوارح

بدىم،  اب سوال شما راو جصفات مصنوعات ىستند من نمی توانم 
د، حالا این مطلب را می باز مجادلو می کر بالاخره آرام نمی نشست و 

ماده ع و ج نقل در  3 خواىم عرض کنم کو در سفینة البحار جلد
شده کو ابن ابی العوجاء علاوه بر اینکو منکر خدا بود شیطان ىم 

و مشغول زمانی بو بغداد رفت کرش را تبلیغ می کرد این تف وبود 
دید او خیلی شلوغ بغداد صور در نم ممحمدبن سلیمان حاکتبلیغ شد 

و زندانی کرد و بعد گردن او را زد ولی قبل از   تفمی کند او را گر 
ىید من را بکشید ابن ابی العوجاء گفت حالا کو می خواکشتن 

حدیث جعل کردم و حلال را حرام  چهار ىزار من دقت کنید کو 
ا باید روزه می گرفتید شم وککردم و حرام را حلال کردم من در روزی  

احادیثی جعل کردم و شما روزه خودتان را خوردید و در روزی کو باید 
و روزه گرفتید و بعد  روزه خودتان را می خوردید احادیثی جعل کردم ک

گردن او را زدند، حالا ببنید این شخص با این اوصاف بو تنهائی 
 کو بدانید این همو حدیث جعل کرده بوده، این مطالب را عرض کردیم

 ما تا چو اندازه ای بو علم رجال نیاز داریم.
  بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 

 
 والحمدلله رب العالدتُ و صلی الله علی

 محمد و آلو الطاىرين


